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از ديدگاه آيات و » داری در انسانخويشتن«و » توجه به علم خدا«نسبت 

  روايات

عبدالحسين كافى
١ 
عبدالهادی مسعودی

٢
  

 چكيده

آثار نيك فراوانى برای او به » توجه انسان به علم خدا«از ديدگاه آيات و روايات، 

در ميان اين آثار، تأثيرهای اخلاقى اين موضوع چشمگيرتر بـه نظـر . داردهمراه 

آراستگى «است و هم » پرهيز از رذايل«، هم سبب »توجه به علم خدا«. رسدمى

، ترك گناه، ظلم، هواپرستى و ماننـد آن »پرهيز از رذايل«مقصود از . »به فضايل

و روايات نام بـرده شـده؛ تر اين موضوع در آيات تعدادی از مصاديق جزئى. است

با بررسى آيـات و . پرهيز از بخل، بدگويى، تهمت، خيانت، خودستايى و ريا: مانند

های معنـايى، ميان اين حوزه معنايى و برخى ديگر از حوزهشود  معلوم مىروايات، 

» آثار ذكرااللهّٰ «و » آثار توجه به علم خدا«ای نزديك وجود دارد؛ مانند رابطه رابطه

  .است» وم و خصوص من وجهعم«كه 

 .داری، تقوا علم خدا، رذايل، فضايل، خويشتن خداشناسى، اخلاق، :هاكليدواژه

  

                                                            
معـارف  دانشجوی دكتری مدرسى معارف اسلامى، دانشگاه قـرآن و حـديث؛ و پژوهشـگر پژوهشـكدۀ علـوم و. ١

  . حديث

 .استاديار دانشگاه قرآن و حديث. ٢
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  طرح مسئله. 1

ترين صفات الاهى است كه در قرآن كريم و راويات ترين و از جهتى، پيچيده ، يكى از مهم»علم«

بـرداری لمان هر يك در حد بضاعت علمى خويش به پردهدانشمندان متأله مس. مطرح شده است

های اين بحث كه در آيات و روايات به يكى از جنبه. انداز ابعاد گوناگون اين موضوع مهم پرداخته

هاشـمى  .: نـك(است  خورد، آثاری است كه برای اين موضوع در اين متون به ما رسيدهچشم مى

 ).99-83، 21: 1379، ...رفسنجانى و 
» توجـه بـه علـم خـدا«اگر صفت علم الاهـى در كـانون توجـه انسـان قـرار گيـرد، آمـوزه 

.: نــك(نيــز فوايــد و آثــار زيــادی بــرای انســان دارد » توجــه بــه علــم خــدا«. گيــردشــكل مــى

در ايـن ميـان، . ايـن آثـار، اعتقـادی، فقهـى، اخلاقـى و غيـر اينهاسـت). 106-21/100: همان

پرهيـز از : پذيرند ايـن آثـار بـه دو دسـتۀ كلـى تقسـيم. رسـد مى تر بـه نظـرآثار اخلاقى گسترده

ــه فضــايل ــل؛ روی آوردن ب ــار . رذاي ــم خــدا«نگاشــته حاضــر، آث ــه عل ــر حــوزه » توجــه ب را ب

  .سازد، اين تأثير را آشكارتر مى»وارۀ يكطرح«توجه به . رسدنخست برمى

  
  واره يكطرح

  .رسدبه نظر مى» دوواره طرح«در نگاه ابتدايى، اين آثار به صورت 

توجه به علم خدا ترك رذايل
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  واره دوطرح

بر اساس اين روش، همۀ آثـار توجـه . است» ایتحليلى، اسنادی و كتابخانه«روش اين پژوهش، 

) ع(داری انسان، كه در قرآن كريم و بسياری از روايـات معصـومان به علم خدا در زمينۀ خويشتن

  .آمده، تحليل و بررسى شده است

  جامع آثار. 2

ايـن . كنـد، يك مفهوم كلى انتزاع مى»توجه به علم خدا«ه، ذهن از مجموعه آثار در بررسى اولي

، مصـاديق آن را شـكل ...است كه پرهيز از گنـاه، ظلـم، هواپرسـتى و » پرهيز از رذايل«مفهوم، 

رسد و همه آنها در ای ميان مصاديق به ذهن نمىانداز نخستين، هيچ رابطهدر اين چشم. دهند مى

ای جديد وارهوارۀ نخستين را به طرحدر ادامه، تحليل اين متون، طرح. رسندنظر مى يك مرتبه به

ای كه به طور كلـى از دسته. شوندكند؛ زيرا در اين مرحله، متون به دو دسته تقسيم مىتبديل مى

بـه  شايد بتوان گفت،. دارندای ديگر كه از مصاديق گناه و رذايل باز مىكنند و دستهگناه نهى مى

طور كلى، بهترين اثر توجه به علم الاهى، پرهيز از رذايل است؛ گرچه بايد توجه داشت كه رذايل، 

دسـت از . الـف: شود انسـان مـؤمناز ديدگاه قرآن، توجه به علم خدا سبب مى. خود مراتبى دارند

گناه نرود به سوی . ؛ ب)108-107: نساء(های ناروا به ضرر مسلمانان نكشد خيانت بردارد و نقشه

: نـور(، )و بـه اشـاعه آن نپـردازد(ها در ميان مؤمنان را دوست ندارد شيوع زشتى. ؛ ج)105: توبه(

آثار توجه به علم 

 خدا

اجتناب از 

 گناه اجتناب از 

 ظلم

اجتناب از 

 هواپرستى

اجتناب از 

 بخل
اجتناب از 

 بدگويى
اجتناب از 

 تهمت

اجتناب از 

 خيانت

اجتناب از 

 خودستايى

اجتناب از 

  سرمستى

 و ريا
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بـدون اذن، ) سراها و آسـياهاها، كاروانمانند حمام(اگر برای ورود به اماكنى غيرمسكونى . ؛ د)19

. ؛ هــ)29: نـور(ار بپـردازد داند كه در اين اماكن نبايد به عصيان پروردگاجازه ورود داده شده، مى

مطيع فرمان خدا خواهد بود و به هنگام دعوت پيامبر برای جهـاد، سـوگند دروغ در مطيـع بـودن 

: نـور(كند چنين كسى در مقابل امر پيامبر عصيان نمى. ؛ و)53: نور(كند برای آن حضرت ياد نمى

63-64.(  

ای دزدانـه و آنچـه را كـه هـدر برخى از آيـات بـر ايـن مطلـب تأكيـد شـده كـه خـدا نگـاه

. كاران دسـت از ظلـم بردارنـد رو، جـا دارد كـه سـتم دانـد و از ايـندارنـد مـىها پنهـان مـىدل

مطـرح اسـت، امـا شـايد بتـوان، ظلـم را هـم » ظلـم«در ايـن آيـه، گرچـه،  ٢و١).19-18: غافر(

» پرهيــز از رذايــل«يكــى از مصــاديق رذيلــت دانســت و بــر متحّــد بــودن اثــر علــم الاهــى در 

رذايـل در آيـات ايـن  ٣هـای، يكـى از جانشـين»ظلـم«بـه عبـارت ديگـر، . تأكيد مجـدد كـرد

  .رودموضوع به شمار مى

دهنـد، ها انجـام مـى نكته تصـريح شـده كـه خـدا بـه آنچـه انسـان ای ديگر، به ايندر آيه

ــن ــت؛ از اي ــاه اس ــت آگ ــده اس ــهادت ش ــتى در ادای ش ــى از هواپرس ــاء(رو، نه  ٤).135: نس

تـــوان آن را از ديـــدگاه رو، مـــى هواپرســـتى نيـــز يكـــى از مصـــاديق گنـــاه اســـت؛ از ايـــن

  .های رذيلت دانستمعناشناختى، يكى از جانشين

در حـديثى بـر ايـن نكتـه ) ع(امـام رضـا . مضـمون ايـن آيـات تأكيـد دارنـد روايات نيز بـر

كننـد كـه از ديگـران پنهـان اسـت و اگـر ها گـاهى گناهـانى مـى كننـد كـه انسـانتصريح مى

اقرار بـه خـدا و تـرس از او در خلـوت نباشـد، هـيچ كـس هنگـامى كـه بـا شـهوت و خواسـته 

و انجـام گناهـان بـزرگ از كسـى دل خود تنهـا شـود، بـرای تـرك معصـيت و هتـك حرمـت 

نخواهد هراسيد و با چنـين حـالتى، همـه مردمـان نـابود خواهنـد شـد؛ پـس برپـايى زنـدگى و 

ها تأمين نخواهد شد، جز اينكـه اقـرار داشـته باشـند بـه خـدايى آگـاه و دانـا، كـه  صلاح انسان

هـيچ چيـز بـر او  كنـد وداند، بـه نيكـى امـر و از زشـتى نهـى مـىتر از آن را مىپنهان و پنهان

، بابويـه ابن .:نـك(هـای فـراوان دسـت بكشـند پوشيده نيسـت، تـا بـا چنـين افـرادی از زشـتى

آنچـــه را ). 23، ح3/10: 1412، مجلســـى؛ 1، ح2/99: الـــف1404، همـــو ؛9، ح252: 1408

در . شـود انـد دقيقـاً امـروزه در تعـدادی از جوامـع غربـى ديـده مىامام در ايـن حـديث فرمـوده

يابــد، ميــزان جــرم و بــه محــض اينكــه مراقبــت نيروهــای امنيتــى كــاهش مــى ايــن جوامــع

هـر «: فرمـود) ص(در حـديثى ديگـر، پيـامبر اكـرم  ٥.كنـدجنايت، افـزايش بيشـتری پيـدا مـى

كــس خــدا را بشناســد و عظمــتش را دريابــد، دهــانش را از ســخن و شــكمش را از غــذا، نگــه 
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كسـى «: فرمـود) ع(همچنـين امـام علـى  ٦.»دكنـداری مـىدارد و با روزه و نمـاز، خويشـتنمى

  ٧.»باز ايستاد ]از انجام گناهان[را شناخت،  ]ادخ[كه 

پرهيـز از «با تعبيرهـايى نظيـر » توجه به علم خدا«چكيده آنچه گذشت اين است كه گرچه آثار 

يـز از پره«در آيات و روايات بيان شده، اما شايد بتوان جامع اين آثـار را » گناه، ظلم و هواپرستى

  .دانست» رذايل

  تأكيد بر موارد خاص. 3

افزون بر تأثير توجه به علم خدا در ترك رذايل به طور كلى، در آيات و روايات، تأثير آن در ترك 

به عبارت ديگر، ايـن دسـته از رذايـل، . تعدادی از رذايل اخلاقى به طور خاص تصريح شده است

، اين مطلب را به »وارۀ سهطرح«دقت در  .است) ترك رذايل(شمارش مصاديق يك مطلب كلى 

  .تر خواهد كردفهم نزديك

 
  واره سهطرح

  پرهيز از بخل. 1. 3

ورزنـد هشـدار داده كـه گمـان خدای متعال به كسانى كه بخل مى ٨عمران، سوره آل 180در آيه 

تصـريح . استنكنند بخل، برای آنان بهتر است؛ بلكه برای آنها بدتر است و خدا به كار آنان آگاه 

و تأكيد بر آگاهى خداوند بر اعمال بخيلان، برای اين است كه اگر آنان بـه علـم خـدا بـه كـردهٴ 

  .خويش التفات داشته باشند، جا دارد كه از بخل دست بردارند

 ترك رذائل

اجتناب از 

 بخل
اجتناب از 

 بدگويى

اجتناب از 

 تهمت
اجتناب از 

خيانت

اجتناب از 

خودستايى

اجتناب از 

ريا
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كسـى كـه خـدا را آگـاه بـه انفـاق . روايات نيز همين مضـمون را در خـود جـای داده اسـت

شـدۀ خـويش بدانـد، بخـل را  دهـى و جـايگزينى مـال انفاقاداشخويش بداند و او را توانا بـر پـ

همچنـين تعـدادی ديگـر از روايـات تصـريح دارنـد كـه  ٩.رها كـرده، رو بـه سـخا خواهـد آورد

اسـت، زيـرا كسـى خـدا را نـاظر بـر انفـاق » ظن به خـداسوء«، »بخل«يكى از بسترهای مهم 

شـته باشـد و يـا اگـر نـاظر و قـادر بينـد در قـدرت او شـك داخويش نبيند و يا اگـر نـاظر مـى

برتافتـه، بخـل هـايش دچـار ترديـد باشـد، از انفـاق و جـود رویبيند، در وفـای او بـه وعـدهمى

ـــى ـــك(ورزد م ـــر.: ن ـــهریال ـــه  همان). 7871-7864ح، 157-7/156: 1390، یش ـــه ك گون

بـه ای دسـته. انـدآشكار اسـت، ايـن دو دسـته از روايـات، دو روی يـك مطلـب را بـازگو كـرده

انـد و در پرهيـز از بخـل پرداختـه» اعتقاد انسان بـه علـم خـدا بـه اعمـال نيـك انسـان«تأثير 

هــای اعتقــادی بــه علــم، قــدرت و وفــاداری خداونــد بــه وعــدهبــى«ای ديگــر بــه تــأثير دســته

  .اندآوردن به بخل پرداختهدر روی» خود

  پرهيز از بدگويى. 2. 3

و از گناهـان  ١٠)148: نساء(ايى است كه خدا دوست ندارد بدگويى آشكارا از مؤمنان، يكى از كاره

حرمت غيبـت در برخـى از مـوارد . در مذمت غيبت، آيات و روايات فراوان وجود دارد. كبيره است

يكى از اين موارد، كسـى اسـت كـه بـه او . انداستثنا شده و نصوص دينى اين كار را جايز شمرده

رای رفع ظلم از خود، از ظالم بدگويى كنـد، امـا بايـد چنين فردی مجاز است تا ب. ظلم شده است

از ايـن رو، بـرای او روا ). 148: نساء(شنود و به عملكرد او آگاه است بداند كه خدا سخن او را مى

های ظالم را بيان كند؛ بلكه بايد در اين كار، به ميزانى كه از او رفع ظلم شـود و نيست همه بدی

چنـين . مى كه بر او رفته را بيان كند و حق تجاوز از اين حد را نداردحق خود را بستاند و تنها ظل

توجه كند، تعدی از حدی را كـه شـرع ) 148: نساء(مظلومى اگر به شنوا و دانا بودن خدای تعالى 

  .دانداجازه داده، بر خود روا نمى

: 1415عروسـى حـويزی، .: نـك(كنـد روايات متعـدد نيـز مضـمون ايـن آيـه را تأييـد مـى

انـد كـه ايـن انـد و نيـز تأكيـد كـردهتعدادی از علما نيز به ايـن مطلـب تصـريح كـرده). 1/568

شــده در حــق مظلــوم و بــرای احقــاق حــق از  ظلــم واقع«غيبــت و بــدگويى بايــد محــدود بــه 

: 1370، ى؛ المجلسـ33: 1390، ىالثـان ديالشـه.: نـك(باشـد، نـه چيـز ديگـر » رفتـه خـوددست

  ).240-72/231: 1412همو، ؛ 10/419-429
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  پرهيز از تهمت. 3. 3

) ص(رسـول خـدا ). 24ح، 286ـ2/285: 1389كلينى، .: نك(تهمت، يكى از گناهان بزرگ است 

ای از يهود فرستاد تا آنان را به اسلام دعوت اسامه بن زيد را به فرماندهى جمعيتى به سوی قبيله

او به طرف اسامه آمد در حـالى كـه . در آن منطقه مردی بود به نام مرداس بن نهيك فدكى. كند

وقتى نزديـك شـد، اسـامه بـا اينكـه . »اشهد ان لا اله الا االلهّٰ و ان محمداً رسول االلهّٰ «: گفتمى

) ص(هنگامى كه به حضور رسول خـدا . شنيد، ضربتى بر او زد و به قتلش رساندشهادت او را مى

 ١١)1/149: 1367، ىالقم.: نك( كردرسيد، ماجرا را توضيح داد؛ رسول خدا او را به شدت سرزنش 

  :و آيه نازل شد كه

 رويـد بيـرون] كـارزار بـراى[ خـدا راه در ايـد، چـون آورده ايمـان كه كسانى اى

 پيشـنهاد يـا -سـلام شـما بـه كـه كسـى آن بـه و كنيـد وارسى و بنگريد كني

 كـالاى] دسـتاويز ايـن بـا[ كـه حـالى در نيسـتى مـؤمن تو كند، مگوييد -صلح

 هـاى غنيمـت خـدا نـزد پـس] خواهيـد مـى را ايـن اگر و[جوييد،  مى دنيا زندگى

 بـه نمـودن راه بـه[ شـما بـر خـدا و بوديـد چنـين اين از پيش شما. است بسيار

 بدانچــه خداونــد كنيـد، كــه وارســى و بنگريــد كنيــ نهــاد، پـس منــت]  اسـلام

  ١٢).94: نساء( است آگاه كنيد مى

دهد كه بايد خدا را شـنوا و دانـا بـه مؤمنان را هشدار مى )وااللهّٰ سميع عليم(جمله پايانى آيه فوق 

هـای و يا به دليـل كينـه) كه در متن آيه آمده(گفتار و رفتار خويش بدانند و برای غنيمت جنگى 

  ).11/190: 1420رازی، .: نك(ايمانى نزنند جاهلى به انسان مؤمن، تهمت بى

ــۀ  ــان را 108و  107در آي ــد مؤمن ــز خداون ــز از تهمــت تحــريض  ســورۀ نســاء ني ــر پرهي ب

  .، بررسى خواهد شد)پرهيز از خيانت(اين دو آيه، در مورد چهارم . كرده است

روايات نيز بر اين نكته تأكيد دارند كه مؤمنان بايـد بداننـد كـه خـدا بـه اعمـال آنـان آگـاه 

  :فرمود) ع(على . زدن بپرهيزندرو بايد از تهمت از اين. است

شــناخت،  راهْ  درســتىِ  و ديــن اســتوارىِ  بــه را خــود بــرادر كــس هــر! مــردم اى

 گـاه، تيرانـداز كـه زنهـار. نسـپارد گـوش او دربـاره مـردم هـاى گفتـه بـه هرگز

ــر ــى تي ــد م ــايش و افكن ــه تيره ــا ب ــى خط ــه ســخن بســى رود، و م  خــلاف ك

شـريف رضـى، ( گـواه و شـنوا خداونـد و اسـت تبـاه، باطـل است، گفتار حقيقت

  ).16، ح75/197: 1412مجلسى، ؛ 141، خطبۀ197: 1369
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  پرهيز از خيانت. 4. 3

خيانت نيز از گناهان بزرگ است و اگر خائن بداند كه خدای متعال بر اعمـال او احاطـه دارد، جـا 

چند نفر از انصار مقداری غذا و شمشـير و زره دزديدنـد و سـرقت . دارد كه از خيانت دست بردارد

قرآن كريم كار آنان ). 151-1/150: 1367، ىالقم.: نك(د خود را به يكى از مسلمانان نسبت دادن

را خيانت نام نهاده، آنان را سرزنش كرده است كه سـخنان ناپسـند شـبانه خـويش را از مردمـان 

در پايـان، . كنند، اما توان پنهان كردن آن را از خدا ـ در حالى كه با آنان است ـ ندارنـدپنهان مى

در ايـن آيـه، « ١٣.كننـد احاطـه داردفرموده كه خدا به آنچـه مـىقرآن كريم بر اين مطلب تأكيد 

دارد و سرزنش بسيار است برای كسى كه شرم و حيا از مردم او را از انجام كارهای زشت باز مـى

دارد؛ در حالى كه خدا، سزاوارتر است كه مد نظر باشـد ترس از خدا او را از انجام اين امور باز نمى

همچنين، اين آيه، كسى كـه كـار زشـتى را انجـام دهـد و آن را بـه . حذر شود] از نافرمانى او[و 

  ).3/164: 1408طبرسى، (» كندديگری ـ چه مسلمان و چه كافر ـ نسبت دهد، توبيخ مى

سـازد تـا مكلفـين را از روز قيامـت  در سوره غافر پس از آنكـه خـدا پيـامبرش را مـأمور مى

هـا هـا و آنچـه را سـينهخـدا خيانـت چشـم«كنـد كـه مـىزد به آنان گـوش 19بترساند، در آيه 

ويـژه گناهكـاران، بداننـد كـه حتـى  تـا همـه مكلفـان، بـه ١٤»دانـددارند، مىدر خود پنهان مى

انــد و هــای خائنانــه و حتــى كفــر، نفــاق و ديگــر گناهــانى را كــه در ســينه پنهــان كــردهنگــاه

). 17/17: 1393طباطبـايى، .: نـك(ال دانـد تـا چـه رسـد بـه بقيـه اعمـاند نيز مـىاظهار نكرده

: 1420رازی، .: نـك(كـار از او شـديد خواهـد بـود اگر حاكم تا اين حد، آگـاه باشـد، تـرس گنـاه

27/505.(  

  پرهيز از خودستايى. 5. 3

خدای متعال پس از آنكـه  ).5/165: 1415عروسى حويزی، .: نك(خودستايى، كاری ناپسند است 

هـای مادرانشـان ها را از زمين آفريده و هنگامى كه در شكم انسان شود كه هنگامى كهيادآور مى

فلا «: فرمايد، مى]ماندپس چگونه بقيه اعمال آنان بر وی مخفى مى[تر است اند، به آنان آگاهبوده

كـه پرهيزگـاری ؛ پس خود را مستاييد كه او داناتر است به آن »تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى

  ١٥).32: نجم(كرده است 

ــان و  ــرينش آن ــه هنگــام آف ــالى ب ــد كــه خــدای تع ــان بدانن ــارت ديگــر، اگــر مؤمن ــه عب ب

تـا [دانسـتند كـه جنـين بودنـد در شـكم مادرانشـان، و حالاتشـان را حتـى خـود نمـى هنگامى

جـا [تـرين تحـولات جسـمى و روحـى آنـان آگـاه بـود، ؛ اما خدا بر كوچك]چه رسد به ديگران
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؛ ]هـا مبـرا بداننـدو از بـدی[تـا چـه رسـد كـه خـود را بسـتايند ] ردازندندارد به نافرمانى خدا بپ

  .زيرا خداوند به كسى كه تقوا پيشه كند داناتر است

روايات بسياری مطابق مضـمون ايـن آيـه از معصـومان صـادر شـده اسـت، دال بـر اينكـه 

سـتايى دانـد، جـايى بـرای خودكسى كه توجه داشته باشد كه خدا اعمـال نيـك و بـد او را مـى

بــه ســتايش خــويش  -بينــد و جــز در مــوارد خــاص ـ كــه مجــاز شــمرده شــدهخــويش نمــى

ــردازد  نمى ــك(پ ــى،  ابن.: ن ــعبۀ حران ــه،  ؛ ابن374: 1404ش ــاس ). 4، ح181: 1400بابوي ــر اس ب

دانـد خـدا بـر اعمـال او اطـلاع دارد، از سـتودن اعمـال خـويش روايات، مؤمن از آنجا كـه مـى

آيـد تـا مـىكنـد و درصـدد بـرشود، بلكه از ايـن كـار جلـوگيری مـىاز سوی ديگران، شاد نمى

از ). 216ۀ خطبـــ، 1369شـــريف رضــى، (تكــاليف خــويش را در محضـــر الاهــى ادا كنــد 

آنجايى كه آگاهى او به خطاهای خـود نـزد خـدا بيشـتر اسـت، بـه هنگـام ثنـاگويى ديگـران از 

ن ديگــران دربــارۀ او شــود و از خواهــد كــه او را مــدد رســاند تــا بهتــر از مرتبــۀ گمــاخــدا مــى

 خطبــه و 100 حكمــت، همــان(كنــد خطاهــای خــويش در بارگــاه الاهــى، طلــب آمــرزش مــى

  ).2865-4/2860: 1375شهری، ری.: نك؛ 12: 1404شعبۀ حرانى،  ابن؛ 193

  پرهيز از ريا. 6. 3

 تجـارتى كـاروان خاصى تردستى با كه هنگامى ابوسفيان. رياكاری، يكى از كارهای ناپسند است

 ميدان عازم كه ،قريش ارتش سراغ به را كسى، برد بيرون سلامت به مسلمانان قلمرو از را قريش

 كـه" ابوجهـل" ولـى؛ گرديد باز، نيست شما مبارزه به نيازى ديگر كه با اين پيغام فرستاد ،بود بدر

 بـه اينكـه تـا گـرديم نمـى بـاز هرگـز ما كه كرد ياد سوگند داشت خاصى تعصب و تكبر و غرور

 بـازار، سال هر در كه بود عرب اجتماع مراكز از يكى جريان اين از قبل بدر و( برويم بدر سرزمين

 غـذاى، كنـيم مـى ذبـح مانـد، شـترانى خواهيم آنجا در روز سه و) شد مى تشكيل آن در تجارتى

 بـه مـا صـداى تا نوازند مى و خوانند مى ما براى خوانندگان و نوشيم مى شرابخوريم، مى مفصلى

 بـه و كشـيد شكسـت بـه كارشان سرانجام اما. گردد تثبيت ما قوت و قدرت و برسد عرب گوش

 آنهـا عـزاى بـر" گـران نوحـه"، "خوانندگان" عوض در نوشيدند، و مرگ هاىجام شراب جام جاى

 -كفـار قـريش -و مانند آن كسـان «: فرمايدقرآن كريم كار آنان را نكوهش كرده، مى !نشستند

های خويش با سرمستى از نعمت و خودنمايى به مردم بيرون آمدنـد و مـردم را مباشيد كه از خانه

كنيـد خدا بدانچه مى«و در پايان بر اين نكته تأكيد دارد كه » گرداننددارند و مىمىاز راه خدا باز 

احاطـه علـم و  شايد جمله اخير، اشاره به اين باشد كه اگـر آنـان بـه ١٦.»فراگيرنده است] دانايى[

رو، به از اين. شدندقدرت الاهى بر كار خويش علم و باور داشتند، مرتكب اين كارهای زشت نمى
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رازی، (عقيده فخر رازی، جمله اخير، عبارتى تهديدآميز و بازدارنده از رياكاری و ظاهرسازی است 

1420 :15/491.(  

كـه مـؤمن نبايـد بـه مـردم  دربـاره ايـن موضـوع رسـيده) ع(روايات فراوانـى از معصـومان 

 ١٧.ترسـد تـا او را گرامـى بدارنـد، در حـالى كـه قلـبش گنهكـار اسـت نشان دهد كه از خـدا مى

از اعمـال [شناسـد، نبايـد مهـم باشـد كـه مـردم مـى ]بـه نيكـى[ای كـه خـدا او را برای بنـده

نجـات بنـده در ايـن اسـت كـه هـدفش از انجـام عبـادت، نشـان دادن  ١٨.آگاه نباشند ]نيك او

ــد  ــردم نباش ــه م ــراس، (آن ب ــى ف ــن اب ــه،  ابن؛ 1/186: 1376ورام ب  ).22، ح466: 1400بابوي

يكــى از مصــاديق ايــن شــرك، ايــن اســت كــه . مــؤمن نبايــد شــرك در عبــادت داشــته باشــد

ــد  ــتايش باش ــن س ــنيدن اي ــردم از او و ش ــتايش م ــدفش س ــى،(ه ؛ 4، ح2/294: 1389 كلين

يكـى از اوصـاف مـؤمن، ايـن اسـت كـه هـيچ ). 2/352: 1380، ىاشـي؛ الع2/47: 1367، ىالقمـ

رو كـه مـؤمن از آن). 53: 1420طلحـه شـافعى،  ابن(دهـد كار خيـری را بـرای ريـا انجـام نمـى

بايد هميشه خـدا را نـاظر بـر اعمـال خـويش ببينـد و اگـر چنـين كنـد از گنـاه پرهيـز خواهـد 

اگر كسى كاری را برای غيـر خـدا انجـام دهـد و در برابـر آن عمـل، از خـدا ثـواب طلـب  كرد،

؛ زيــرا هــم نديــده كــه اعمــال )4، ح322: 1400بابويــه،  ابن(كنــد، چنــين كســى، نابينــا اســت 

خــويش را بايــد بــرای خــدا انجــام دهــد و هــم نديــده كــه ثــواب عملــى را كــه بــرای غيرخــدا 

مــن بــر هــر بخيــل و «ســخن بهشــت، ايــن اســت كــه . كنــدانجــام داده، نبايــد از خــدا طلــب 

: 1375شـــــهری، ؛ ری52، ح72/305: 1412مجلســـــى، (» رياكـــــاری حـــــرام هســـــتم

  ).1022ـ2/1015

  نسبت درونى موارد اين حوزه معنايى. 4

گونه كه گذشت، قرآن كريم  گرچه جامع آثار توجه به علم الاهى، پرهيز از گناهان است، اما همان

اند كه اگـر موارد متعددی از مصاديق گناهان و رذايل اخلاقى را برشمرده) ع(ان و روايات معصوم

آنچه در اينجا مهم . در اين موارد به علم الاهى توجه شود، انسان از انجام آن دست خواهد شست

با هـم نسـبتى ) semantic fields(های معنايى رسد اين است كه آيا موارد اين حوزهبه نظر مى

هـا گرفتـه حاضـر، تبيـين نسـبتى منطقـى و معنـادار ميـان ايـن حـوزه نه؟ كاوش انجامدارند يا 

های معنايى ذيل پرهيز از گناهان گونه كه گذشت همه اين موارد و حوزه دربرنداشت؛ گرچه همان

همچنين با تأكيد بر اين نكته كه گناهان دارای مراتب هسـتند و مصـاديق موجـود در . گنجدمى

هر يك در مرتبه خاص خود هستند؛ مثلاً خودستايى در حـد تهمـت و خيانـت آياتى كه گذشت، 

) »مقول بـه تشـكيك«و به اصطلاح، (گرچه مصاديق هر يك نيز دارای مراتب گوناگون . نيست
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تـر و ها در يك مرتبه قرار ندارنـد؛ برخـى از برخـى ديگـر، زشـتبرای نمونه، همه خيانت. است

  .شديدترند

  های معنايىنايى با ديگر حوزهنسبت اين حوزه مع. ٥

های معنايى مرتبط بـا ايـن حـوزه گرچه اين موضوع خود مبتنى بر استخراج و بررسى ديگر حوزه

هـای توان به برخـى از حـوزهمعنايى و سپس سنجش نسبت اين حوزه معنايى با آنهاست، اما مى

اسـت  »آثار ياد خـدا«معنايى  ها، حوزهيكى از اين حوزه. معنايى مرتبط با اين حوزه، اشاره داشت

دقت در متون اين دو حوزه معنايى ما را به نتايج زير رهنمون ). 154ـ1/121: 1428، یشهر یالر(

، يكسان نيستند و هر يك »ياد او«با » توجه به علم خدا«اينكه آشكار است كه  ،نخست: شودمى

آثار مثبت فراوانى » به علم خدا توجه«گونه كه  ، اينكه هماندومهای خاص خود را دارند؛ ويژگى

). همـان(شـود، چنـين اسـت نيز بر اساس آنچه در آيات و روايات مشاهده مـى» ذكر خدا«دارد، 

، عموم و خصـوص مـن وجـه اسـت )توجه به علم خدا و ياد خدا(اينكه نسبت آثار اين دو  ،سوم

بـرای نمونـه، ). خـود را دارددو نيز آثار ويـژه يعنى تعدادی از آنها مشترك است و هر يك از آن (

تـوان آن را ، يكى از آثار ذكرااللهّٰ اسـت كـه مـى)235: 1410، فهد حلى ابن(» مصونيت از اشتباه«

دانسـت كـه در ايـن مقالـه بيـان شـد؛ يعنـى » توجه به علم خـدا«بسيار نزديك با برخى از آثار 

ز رذايل برحذر باشـد، ذكـر شود تا انسان از تعدادی اسبب مى» توجه به علم خدا«گونه كه  همان

به فهم چگونگى رابطۀ ايـن » وارۀ چهارطرح«توجه به . داردمىخدا نيز او را از سهو و اشتباه باز 

  .دو حوزه معنايى كمك خواهد كرد

  
  واره چهارطرح

  گيرینتيجه

ها و اقبال او نسبت به رفتار انسان، تأثير فراوانى در پرهيز انسان از بدی» توجه به آگاهى خدا«. 1

قـرآن كـريم و «شايد يكى از رازهای تأكيد فـراوان در . به انجام كارهای خوب خواهد داشت

، تـأثير اخلاقـى ايـن »های خرد و كلان انسان علم خدا به سراسر جهان و رفتار«بر » روايات

بـر علم خدا بر همه جهان و به طور ويژه «البته بررسى آثار كمى و كيفى دقيق . موضوع باشد

آثار توجه به 

علم خدا
آثار ياد خدا
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همچنين سنجش تجربـى . طلبدتری را در آيات و روايات مىهای ژرف، پژوهش»رفتار انسان

های ميدانى خاص خود است تا تأثير كمى و كيفى آنها هر يك از اين موارد نيز نيازمند تحقيق

  .در مقام عمل نيز سنجيده شود

خورد، ارتباط معناداری چشم مىدر ميان آثاری كه برای توجه به علم خدا در آيات و روايات به . 2

  .مشترك هستند» گناه و رذيلت بودن«خورد، جز اينكه همه در به چشم نمى

 های معنايى، قابل بررسى، پرفايده و با اينبا ديگر حوزه) آثار علم خدا(نسبت اين حوزه معنايى . 3

  .حال، كاری پيچيده است

  فهرست منابع

  .دار القرآن الكريم: ى فولادوند، تهرانمهدمحمد: ترجمه). 1415( قرآن كريم .1

الـدين   جلال مير سيد: تحقيقغرر الحكم ودرر الكلم، ). ١٣٦٠( الواحد عبد، الآمدی التميمى .٢

  .الطبعة الثالثةجامعة طهران، : طهران محدّث الأرموی،

  .الأضواء دار: على شيری، بيروت: تحقيقالفتوح، ). ١٤١١( أبو محمّد أحمد، بن أعثم الكوفىا .٣

هاشـم الحسـينى  السـيد : تحقيـقالتوحيـد، ). ١٣٩٨(محمّـد بـن علـى  أبو جعفرابن بابويه،  .٤

  .مؤسسة النشر الإسلامى: الطهرانى، قم

: تحقيـقالسـلام،  عيون أخبار الرضـا عليـه). الف ١٤٠٤(محمّد بن على  أبو جعفرابن بابويه،  .٥

  .منشورات جهان: السيد مهدی الحسينى اللاجوردی، طهران

علـى أكبـر : تحقيـقمن لا يحضره الفقيـه، ). ب ١٤٠٤(محمّد بن على  أبو جعفرابن بابويه،  .٦

  .مؤسسة النشر الإسلامى: الغفّارى، قم

  .دار إحياء التراث: بيروتعلل الشرائع، ). ١٤٠٨(محمّد بن على  أبو جعفرابن بابويه،  .٧

: على أكبـر الغفّـاری، بيـروت: تحقيقالخصال، ). ١٤١٠(محمّد بن على  أبو جعفرابن بابويه،  .٨

  .مؤسّسة الأعلمى

، الطبعـة مؤسّسـة الأعلمـى: بيـروت ،الأمـالى ).١٤٠٠( أبو جعفر محمّد بن علـى، بن بابويها .٩

  .الخامسه

 تحف العقول عن آل الرسـول صـلى). ١٤٠٤( أبو محمّد الحسن بن على، الحرانى ابن شعبة .١٠

  .الطبعة الثانيةسة النشر الإسلامى، مؤس: معلى أكبر الغفّاری، ق: تحقيقآله،  و  عليه  االلهّٰ  

: قـممطالب السؤول فى مناقب آل الرسول، ). ١٤٢٠( كمال الدين محمّد، بن طلحة الشافعىا .١١

  .المرعشى  مكتبة آية االلهّٰ 
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أحمد : عدّة الداعى و نجاح الساعى، تحقيق). ١٤١٠(ابن فهد الحلىّ، أحمد بن محمّد الأسدى  .١٢

  .دانىمكتبة وج: الموحّدى، تهران

  .الرسول المصطفى: ، قممختصر بصائر الدرجات). ١٣٧٠(الحلىّ، حسن بن سليمان  .١٣

أعـلام الـدين فـى صـفات المـؤمنين، ). ١٤١٤( أبو محمّد الحسن بن أبى الحسـن، الديلمى .١٤

  .الطبعة الثانيةالسلام،   ة آل البيت عليهممؤسس: السلام، قم  سة آل البيت عليهممؤس: تحقيق

  .دار احياء التراث العربى: بيروتمفاتيح الغيب، ). ١٤٢٠(الرازی، فخر الدين محمد بن عمر  .١٥

  .دار الحديث: قمميزان الحكمة، ). 1375(شهری، محمد الری .16

  .مؤسسة دار الحديث: موسوعة معرف الكتاب و السنة، قم). ١٣٩٠(شهری، محمد الری .١٧

  .الحديث دار: قم، الذكر نهج). ١٤٢٨( ، محمدیشهریر .١٨

السـيد كـاظم : تحقيقنهج البلاغة، ). ١٣٦٩( أبو الحسن محمّد بن الحسين، الشريف الرضى .١٩

  .الطبعة الثانيةالسلام،   انتشارات الإمام على عليه: قم، الدشتى محمّد المحمّدی و

  .دار المرتضوی للنشر: جابىكشف الريبة، ). 1390(الدين بن على  الشهيد الثانى، زين .20

  .مؤسسۀ اسماعيليان: ، قمالميزان فى تفسير القرآن). 1393(، محمد حسين الطباطبايى .21

مؤسسـة : علاء آل جعفر، قـم: تحقيقمكارم الأخلاق، ). ١٤١٤(الطّبْرِسى، الفضل بن الحسن  .٢٢

  .النشر الإسلامى

 السيد: تحقيقمجمع البيان فى تفسير القرآن، ). ١٤٠٨( أبو على الفضل بن الحسن، الطبرسى .٢٣

الطبعـة المعرفـة،  دار: اليزدی الطباطبائى، بيـروت  الرسولى المحلاّتى والسيد فضل االلهّٰ هاشم  

  .الثانية

جامع البيـان فـى تفسـير القـرآن، : تفسير الطبری). 1412(الطبرى، ابو جعفر محمد بن جرير  .24

  .دار المعرفة: بيروت

  .انتشارات اسماعيليان :قمتفسير نور الثقلين، ). 1415(على بن جمعه  العروسى الحويزى، عبد .25

: تحقيـقتفسـير العياشـى، ). ١٣٨٠( بن مسعود أبو النضر محمّد، السلمى السمرقندی العياشى .٢٦

  .المكتبة العلمية: هاشم الرسولى المحلاّتى، طهران  السيد

حسـين : تحقيـقروضـة الـواعظين، ). ١٤٠٦( محمّد بن الحسن بن علـى، الفتاّل النيسابوری .٢٧

  .الأعلمى سةمؤس: الأعلمى، بيروت

دار : سيد طيب موسوى جزايرى، قـم: تحقيقتفسير القمى، ). ١٣٦٧(القمى، على بن ابراهيم  .٢٨

  .الكتاب

علـى أكبـر الغفّـاری، : تحقيـقالكـافى، ). ١٣٨٩( أبو جعفر محمّد بن يعقوب، الكلينى الرازی .٢٩

  .الطبعة الثانيةالكتب الإسلامية،  دار: طهران
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  .دار الكتب الاسلاميه: تهرانالعقول، مرآة ). 1370(المجلسى، محمد باقر  .30

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهـار ). ١٤١٢( محمّد باقر بن محمّد تقى، المجلسى .٣١

  .دار إحياء التراث: دار إحياء التراث، بيروت: تحقيقالسلام،   عليهم

  .الاسلاميه دار الكتب: تهرانتفسير نمونه، ). 1371(مكارم شيرازی، ناصر و همكاران  .32

نامۀ نپايا ،»يىمعنا یهاحوزه بر تأكيد با قرآن در علم ىمعناشناس«). ١٣٩٠( شعبانى، نصرت .٣٣

  .، دانشكده علوم حديثارشد ىكارشناس

سـة آل مؤس: تحقيـقمستدرك الوسائل و مستنبط المسـائل، ). ١٤٠٨( الميرزا حسين، النوری .٣٤

  .السلام  سة آل البيت عليهممؤس: السلام، قم  البيت عليهم

 نىيالحسـ نيحسـ: تحقيق، والمواعظ الحكم ونيع). ١٣٧٦(الليثى، على بن محمّد  الواسطى .٣٥

  .ثيالحد دار: قم، رجندیيالب

، )مجموعـة ورّام(تنبيـه الخـواطر ونزهـة النـواظر  ).١٣٧٦( أبو الحسـين، ورّام بن أبى فراس .٣٦

  .التعارف ودار صعب دار: بيروت

: قمفرهنگ قرآن، ). 1379(هاشمى رفسنجانى، اكبر و محققان مركز فرهنگ و معارف قرآن  .37

  .مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى

 ها نوشت پى
 

المِينَ  ما كاظِمينَ  الحَْناجِرِ  لدََى القُْلُوبُ  إِذِ  الآْزِفَةِ  يَوْمَ  أَنْذِرْهُمْ  وَ «. ١ خائنَِةَ  يَعْلَمُ *  يُطاعُ  شَفيعٍ  لا وَ  حَميمٍ  مِنْ  للِظ 

دُورُ  تُخْفِي ما وَ  الأَْعْيُنِ  الص« . 
 لمَْ  وَ  أَ  نَعْمَلُ  كُنا الذِى غَيرْ  صَلحًِا نَعْمَلْ  أَخْرِجْنَا رَبنَا فِيهَا يَصْطَرِخُونَ  هُمْ  وَ «: 38- 37: فاطر: و نيز بنگريد به. ٢

رْكُم ا نُعَم رُ  مرَ  مَن فِيهِ  يَتَذَكذِيرُ  جَاءَكُمُ  وَ  تَذَكلمِِينَ  فَمَا فَذُوقُواْ  الن صِيرٍ  مِن للِظن  * إِن  َ مَاوَاتِ  غَيْبِ  عَلمُِ  االلهّٰ وَ  الس 

دُور بذَِاتِ  عَليِمُ  إِنهُ  الأَْرْضِ  الص«. 
.: نك» يىمعنا یهاحوزه رويكرد بامعناشناسى زبانى «در » های معنايى نسبت«برای اطلاع بيشتر دربارۀ . ٣

  .16- 12: 1390ى، نصرت
ا«. ٤ ذِينَ  يَأَيهامِينَ  كُونُواْ  ءَامَنُواْ  ال شهُدَاءَ  باِلقِْسْطِ  قَو  ِ  أَوْ  غَنيِا يَكُنْ  إِن الأَْقْرَبيِنَ  وَ  الوَْالدَِيْنِ  أَوِ  أَنفُسِكُمْ  عَلىَ  لوَْ  وَ  اللهِّٰ

ُ  فَقِيرًا َ  فَإِن  تُعْرِضُواْ  أَوْ  تَلْوُاْ  إِن وَ  تَعْدِلوُاْ  أَن الهْوَى تَتبعُِواْ  فَلاَ  بهِمَا  أَوْلىَ  فَااللهّٰ   .»خَبيِرًا تَعْمَلُونَ  بمَِا كاَنَ  االلهّٰ
 : بنگريد به. ٥

http://www.parset.com/News/ShowNews.aspx?Code=1009414 
http://rt.com/usa/news/authorities-sandy-storm-philadelphia-597/ 

َ  عَرَفَ  مَن«. ٦ مَهُ  االلهّٰ عامِ، مِنَ  وبَطنَهُ  الكَلامِ، مِنَ  فاهُ  مَنَعَ  وعَظ يامِ  نَفسَهُ  وعَفا الط 1389كلينى، (» وَالقِيامِ  باِلص :

فتال  ؛1/66: 1376ورام بن ابى فراس،  ؛482ح، 380: 1400بابويه،  ؛ ابن112: 1414ديلمى،  ؛25ح ،2/237

  ).23ح ،69/288: 1412مجلسى،  ؛320: 1406نيسابوری، 
 ؛198 ۀخطب شريف رضى،.: و نك ؛7269ح ،428 :1376واسطى،  ؛7645ح :1360آمدی، (» كَف  عَرَفَ  مَن«. ٧

  ). 44ح ،4/92 :1412مجلسى، 
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ُ  آتاهُمُ  بمِا يَبْخَلُونَ  الذِينَ  يَحْسَبَن  لا وَ «. ٨ قُونَ  لهَُمْ  شَر  هُوَ  بَلْ  لهَُمْ  خَيْراً  هُوَ  فَضْلهِِ  مِنْ  االلهّٰ يَوْمَ  بهِِ  بَخِلُوا ما سَيُطَو 

ِ  وَ  القِْيامَةِ  ماواتِ  مِيراثُ  اللهِّٰ وَ  الأَْرْضِ  وَ  الس  ُ  .»خَبيِرٌ  تَعْمَلُونَ  بمِا االلهّٰ
٩.  ِ  ؛3ح ،4/43 :1389كلينـى، (» مَـنْ أَيْقَـنَ بـِالخَْلَفِ سَـخَتْ نَفْسُـهُ باِلنفَقَـة«: -آلـه و عليه االلهّٰ  صلى -رَسُولُ االلهّٰ

ــه،  ابن ــى،  ؛1712ح ،2/62 :1404بابوي ــه،  ابن ؛898ح ،1/291 :1414طبرس ــعبۀ  ابن ؛10ح ،619: 1410بابوي ش

 :1398 ؛ همـو،5836ح ،4/393: 1404بابويه،  ابن.: ؛ و نيز نك1ح ،10/98: 1412مجلسى،  ؛109: 1404حرانى، 

 ،73/300: 1412مجلســى،  ؛138 :1370حلــى،  ؛12ح ،56 :1400همــو،  ؛55ح ،450 :1410همــو،  ؛21ح ،376

 ).1ح
ُ  يُحِب  لا«. ١٠ وءِ  الجَْهْرَ  االلهّٰ القَْوْلِ  مِنَ  باِلس  كانَ  وَ  ظُلمَِ  مَنْ  إِلا  ُ   .»عَليِماً  سَمِيعاً  االلهّٰ
: 1412الطبری، .: نك( شأن نزول ديگری هم درباره يكى ديگر از صحابه، ذيل اين آيه نقل شده است. ١١

 ).3/145: 1408؛ طبرسى، 222، ص5الجزء/4
ِ  سَبيِلِ  فِي ضَرَبْتُمْ  إِذا آمَنُوا الذِينَ  أَيهَا يا«. ١٢ لامَ  إِليَْكُمُ   أَلقْى لمَِنْ  تَقُولوُا لا وَ  فَتَبَينُوا االلهّٰ تَبْتَغُونَ  مُؤْمِناً  لسَْتَ  الس 

نْيا الحَْياةِ  عَرَضَ  فَعِنْدَ  الد  ِ ُ  فَمَن  قَبْلُ  مِنْ  كُنْتُمْ  كَذلكَِ  كَثيِرَةٌ  مَغانمُِ  االلهّٰ َ  إِن  فَتَبَينُوا عَلَيْكُمْ  االلهّٰ  تَعْمَلُونَ  مابِ  كانَ  االلهّٰ

  .»خَبيِراً 
َ  إِن  أَنْفُسَهُمْ  يَخْتانُونَ  الذِينَ  عَنِ  تُجادِلْ  لا وَ «: 108-107: النساء.: نك. ١٣ اناً  كانَ  مَنْ  يُحِب  لا االلهّٰ أَثيِماً  خَو  *

ِ  مِنَ  يَسْتَخْفُونَ  لا وَ  الناسِ  مِنَ  يَسْتَخْفُونَ  ُ  كانَ  وَ  القَْوْلِ  مِنَ   يَرْضى لا ما يُبَيتُونَ  إِذْ  مَعَهُمْ  هُوَ  وَ  االلهّٰ  يَعْمَلُونَ  بمِا االلهّٰ

 .»مُحِيطاً 
دُورُ  تُخْفِي ما وَ  الأَْعْيُنِ  خائنَِةَ  يَعْلَمُ «. ١٤ الص« .  
ثْمِ  كَبائرَِ  يَجْتَنبُِونَ  الذِينَ «. ١٥  وَ  الأَْرْضِ  مِنَ  أَنْشَأَكُمْ  إِذْ  بكُِمْ  أَعْلَمُ  هُوَ  المَْغْفِرَةِ  واسِعُ  رَبكَ  إِن  اللمَمَ  إِلا  الفَْواحِشَ  وَ  الإِْ

هاتكُِمْ  بُطُونِ  فِي أَجِنةٌ  أَنْتُمْ  إِذْ  وا فَلا أُمقى بمَِنِ  أَعْلَمُ  هُوَ  أَنْفُسَكُمْ  تُزَكات«. 
ونَ  وَ  الناسِ  رِئَاءَ  وَ  بَطَرًا دِيَارِهِم مِن خَرَجُواْ  كاَلذِينَ  تَكُونُواْ  لاَ  وَ «. ١٦ سَبيِلِ  عَن يَصُد  ِ ُ  وَ  االلهّٰ » محُيطٌ  يَعْمَلُونَ  بمَِا االلهّٰ

 ).47 :نفالالا(
ِ  رسولُ . ١٧ ، أبا يا«: آله و عليه االلهّٰ  صلى االلهّٰ قِ  ذَرات  َ َ  تَخشَى أنكَ  الناسَ  تُرِ  لا و االلهّٰ  »فاجِرٌ  قَلبُكَ  و فَيُكرِمُوكَ  االلهّٰ

، 2/295: 1389؛ كلينى، 32و خطبۀ  276حكمت: 1369شريف رضى، .: و نك 111، ح1/109: 1408نوری، (

  ).121، ح1/112: 1408؛ نوری، 7ح
ُ  عَرَفَهُ  إذا عَبدٍ  عَلَى ما... « :السلام عليه الصّادقُ  الإمامُ . ١٨  ).106، ح106/ 1: 1408نوری، (» ... الناس يَعرِفَهُ  ألاّ  االلهّٰ
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